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۱۵ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۴۸

استراتژیست‌های آمریکایی به طرز عجیبی 
در پاســخ به نارضایتی‌های گســترده در اروپا 
نســبت به واردات فله‌ای فیلم‌های‌ هالیوودی، 
کُند عمل می‌کردند. هیچ حضور دیپلماتیکی 
در جشنواره فیلم کن سال ۱۹۵۱ نداشتند و نه 
هیچ هیئت رسمی از رهبران، نویسندگان، اهل 
فــن و هنرمندان آمریکایی. در مقابل، روس‌ها 
معاون وزیر سینمای خود، همچنین کارگردان 
معروف وسوالد پودوفکین )سازنده فیلم معروف 
مادر(، که گزارش درخشــانی از دستاوردهای 
شــوروی ارائه داد، را فرســتاده بودند. بعد از 
دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آمریکا در 

به دست هم دادند و از او قهرمانی ساختند که با 
دو بار فتح قله المپیک نامش به عنوان یکی از 
ورزشکاران برجسته در برگ‌های تاریخ المپیک 
ماند... اگر این فیلم‌ها ارزش‌های آمریکایی مورد 
نظر ما را روی پرده نداشــته باشد، پس باید به 
دنبال مجموعه‌ای جدید از ارزش‌ها برای تبلیغ 

باشیم.«
ســی. دی. جکســون، در جســت‌وجوی 
همپیمانانــی در‌ هالیوود بــود که بهتر از بقیه 
»مشــکلات تبلیغاتی ایالات متحده« را درک 
کنند و آماده ‌باشــند »ایده‌های درســت را با 
ظرافت مناسب در فیلمنامه‌ها و اقدامات خود 
بگنجاننــد«، او طبق معمول، در برابر گزینه‌ها 
مــردد بــود. در ژانویه ۱۹۵۴، او فهرســتی از 
»دوستانی« را که می‌توانستند به دولت کمک 
کنند، تهیه کرد، )تقریبا همان‌هایی بودند که 
کمپانی‌های ‌هالیوود را به وجود آوردند(:  سِسیل 
بی. دمیل، اســپایروس پی. اسکوروس و داریل 
زانوک از فاکس؛ نیکلاس شنک، رئیس ام‌جی‌ام 
و تهیه‌کننده دور شــاری؛ بارنی بالابان، رئیس 
پارامونت؛ هری و جک وارنــر )برادران وارنر(؛ 
جیمــز آر. گرِینجر، رئیــس آر کی او؛ میلتون 
رَکمیل، رئیس یونیورسال؛ هری کوهن، رئیس 
کلمبیا پیکچرز؛ هربرت یتس در ریپابلیک؛ والت 
و روی دیزنی و اریک جانستون از انجمن تصاویر 
متحرک. اما ارزشمندترین دارایی سی.دی. در 
هالیوود، کارلتون السوپ، جاسوس سازمان سیا 
بود. السوپ که تحت پوشش ]تهیه‌کننده[ در 
استودیوهای پارامونت فعالیت می‌کرد، سابقه‌ای 
طولانــی تهیه‌کنندگی و همزمان جاسوســی 

داشت:  
در میانه‌های دهه 1930 در اســتودیوهای 
ام‌جــی‌ام )متروگلدوین مه یــر( کار می‌کرد، 
ســپس در اواخر دهه 1940 و اوایل 1950 با 
جودی گارلند همکاری داشت. در همین دوره 
بــود که به »کارگاه جنگ روانی« فرانک ویزنر 
پیوســت. در اوایل دهه 1950، السوپ به طور 
منظم »گزارش‌های سینمایی« برای سازمان سیا 
و شورای برنامه‌ریزی جنگ روانی تهیه می‌کرد. 
این گزارش‌ها دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد: 
تحرکات کمونیســت‌ها و همفکرانشان در‌ 

هالیوود را زیر نظر بگیرند 
دستاوردها و شکست‌های یک گروه نفوذی 
مخفی- که تحت رهبری خود السوپ فعالیت 
می‌کرد- را ارزیابی کنند؛ گروهی که مأموریت 
داشــت مفاهیم و درون‌مایه‌های خاصی را به 

فیلم‌های‌ هالیوودی تزریق نماید.

کَن »بسیار احمقانه« ظاهر شده، دولت ایالات 
متحــده تصمیم گرفت که توجه بیشــتری به 

صنعت سینما داشته باشد.
در تاریخ ‌۲۳ آوریل ۱۹۵۳، پس از انتصاب 
سِســیل بی. دمیل به عنوان مشاور ویژه دولت 
در امور ســینمایی، پایش به دفتر ســی.دی. 

جکسون باز شد. 
دو هفتــه بعد، در نامه‌ای به هنری لوئیس، 
سی.دی. گفت که دمیل »کاملا طرف ما است 
و... به درســتی تحت تأثیر قــدرت فیلم‌های 
آمریکایی در خارج قرار دارد. او نظریه‌ای دارد که 
من کاملًا به آن معتقدم، مبنی بر این‌که بهترین 
استفاده از فیلم‌های آمریکایی این نیست که کل 
فیلم ]از اول تا آخر[ روی یک مســئله خاص 
تمرکز داشته باشد بلکه باید لابه‌لای یک فیلم 
»عادی«‌، مســائل مختلف گنجانده شود. او به 
من گفت که هر زمان که خواستی، یک مسئله‌ 

کارگردان‌هایی را استخدام می‌کرد که مجوزهای 
فوق امنیتی دریافت می‌کردند و به تولید فیلم‌هایی 
گماشته می‌شــدند که »اهداف مورد نظر ایالات 

متحده« را بیان می‌کردند. 
این فیلم‌ها به بهترین شکل ساخته و پرداخته 
و به دست »مخاطب هدف ما که ما به عنوان رسانه 
مسئولیت تاثیرگذاری بر آن‌ها را داریم« می‌رسید. 
این مرکز به نهادهای مخفی مانند هیئت هماهنگی 
عملیات در مورد اینکه چه فیلم‌هایی مناسب توزیع 
در سطح بین‌الملل هستند مشاوره می‌داد. در ژوئن 
۱۹۵۴، این سرویس ۳۷ فیلم برای نمایش در پشت 
پرده آهنین فهرســت کرد، از جمله: »پیتر پنَ«؛ 
»داستان جولسون«؛ »داستان گلنِ میلر«؛ »پسر 
اوکلاهما«؛ »تعطیلات رمــی«؛ »زنان کوچک«؛ 
»قایق نمایشی«؛ »شورش کین«‌، »مرد«، »برو« 
)تاریخچــه‌ای از‌هارلمِ گلوبرِتروتـِـرز(؛ »آلیس در 

سرزمین عجایب« و »اتاق مدیرعامل«.

MPS از طریق ۱۳۵ مرکز اطلاع‌رســانی ایــالات متحده در ۸۷ 
کشور، شــبکه توزیع گســترده‌ای در اختیار داشت. این بخش 
غرق در بودجه‌های دولتی، به معنای واقعی کلمه یک تهیه‌کننده 
بــود و تمامــی امکانات لازم یک شــرکت تولیدی را داشــت.

معیار سنجش خود
آقایی اظهار می‏کرد: آن احادیث منتخبی 
را که برای خودت ذخیره کردی، برای ما هم 
بخــوان. من هم گفتم: »یــک دور احادیث را 
می‏خوانم«؛ امّا واقعاً آن حدیثی که همیشــه 
مانند ترازو همراه من اســت و من همیشــه 
خود را با آن می‏کشــم، این است که فرمود: 
غ لعِِبادَتی أملَْ قَلبَکَ‏ غِنىً وَ لا  »ياَبنَ آدمَ! تفََرَّ
أكِلکَ إلی طَلبَِکَ وَ عَلیََّ أن أسُــدَّ فاقَتَکَ...«؛1 
]یعنی[ ای پســر آدم! اگر به من توجّه کامل 
داشته باشی، اگر همۀ کارهایت بندگی باشد، 
من قلب تو را پــر از بی‏نیازی می‏کنم؛ یعنی 
کاری می‏کنم که تنها کســی را که به وجود 
آورندۀ کائنات اســت، مؤثرّ در وجود بدانی و 
به هیچ کس دیگــر توجّه نکنی، و من خودم 

بیچارگی‏های تو را برطرف می‏کنم.
صدر و ذیــل این حدیث، بــا هم مرتبط 
اســت؛ یعنی هر چه قدر که احتیاجات شما 
مانده اســت، معلوم می‏شــود که از عبودیتّ 
کم گذاشــته‏اید و هر چه که عبودیتّ و توجّه 
بیشتری نسبت به پروردگار، برای شما حاصل 

شود، احتیاجات شما نیز مرتفع می‏شود. 
در خواب، همین قدر از روایت را برای بنده 
خواندنــد؛ چون من اظهار احتیاج کرده بودم، 
البتّه نه در مقام مــادّی، بلکه در مقام علمی 
که: آیا یک طوری می‏شود که این احتیاجات 
علمی ما به کلّی برطرف شــود؟ این روایت را 
 برای بنده خواندند؛2 یعنی قلبت را از غیر من 

خالی کن.3
هشدار در عالَم رؤیا

مرحوم حاج محمّد‏حسن اخوان، پای وعظ 
یک نفر صوفی‏مشرب از اهل گناباد که تفسیر 

می‏گفت و تازه پیدا شده بود، می‏رفت. 
حاج مقدّس4  که مرد فوق‌العاده شریفی بود، 
به ایشان گفت: حاج محمّدحسن! پای تفسیر و 
وعظ این شخص نرو! این کج است. جواب داده 
بود که ایشــان یک چیزهای تازه‏ای می‏گوید. 
باز هم حاج مقدّس ایشــان را نهی کردند؛ امّا 
نتیجه نداد. حاج محمّدحسن، مرد خوبی بود. 
خودش برای من نقل کرد: یک شــب در عالم 
رؤیا دیدم جمعیّتی جمع شده است و رسول 
اکــرم صلی‌الله علیه و آله هم تشــریف دارند. 
گفت: رفتم جلو و پیش خودم گفتم که بروم 
به پیغمبر ســامی عرض کنم و اظهار محبّت 
بکنــم. وقتی جلو رفتم ، عرض کردم: ســام 
علیکم یا رسول الله! فرمود: »سلام علیکم حاج 
محمّدحســن گنابادی!«.  گفتم: آقا گنابادی 
نیستم! من محمّدی هســتم! پیغمبر فرمود: 
»خیر! تو گنابادی هستی«. حاج محمّدحسن 
بعد از آن، دیگر ســراغ آن فــرد نرفت. حالا 
ببین - داداش جون - چه طور نسبت به عمل 

انسان هشدار می‏دهند.5

معیار جایگاه انسان نزد خدای سبحان
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
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به دستورات  بدانید که هر قدر 
از  بدهید،  اهمّیــت  پروردگار 
عالم غیــب به شــما اهمّیت 
اهتمام  شرع  به  باید  می‏دهند. 
داشــته باشــی تا ارزشت در 
شــود. زیاد  پــروردگار  نظر 

 بعضی خیال می‏کنند که چون 
خدا کریم است، دیگر نباید کاری 
برای نجات خود بکنند، حال آن 
که این از فریب‏های شیطان است.

گرفت و به سگو و همه اسرائیلی‌ها نصیحت 
کرد تا به‌سرعت کشــور را ترک کنند. این 
افســر ســتاد کل ارتش گفت از آنجایی که 
 در ایــن مرحله افراد »ســپاه پاســداران«
]که هنوز تشکیل نشده بود![  در جست‌و‌جوی 
اعضای ســاواک و وفاداران به شاه هستند، 
اسرائیلی‌ها فرصت کوتاهی دارند تا فرارشان 
را از ایــران برنامه‌ریــزی کنند. او از ســگو 
خواســت تا به وی قول دهد که برای کسی 

فاش نکند که با او صحبت کرده است.
هفته سختی بر اسرائیلی‌های مخفی شده 
سپری شــد. آن‌ها خود را در مخفیگاه‌شان 
محبــوس کردند و با وحشــت تلویزیون را 

شــنبه 10 فوریــه، در آخریــن تلاش 
ناامیدکننده برای کنتــرل اوضاع، فرمانده 
نظامی مقدمه حکومت نظامی را اعلام کرد. 
هواپیمــای »الِعال« که برای بارگیری لوازم 
شخصی کارکنان سفارت آمده بود، مجبور 
شد به‌ســرعت بدون وســایل پرواز کند و 
بازگردد، همچنین در آخرین لحظات قبل 
از اعمال حکومــت نظامی کادر »الِعال« به 
همراه مدیر آن، دنی ســعدون در فرودگاه 
گرفتار شد و شب را در دفتر شرکت سپری 
کرد. در همان شنبه دولت بختیار سقوط کرد 
و مهدی بازرگان به عنوان اولین رئیس دولت 
جمهوری اسلامی به رسمیت شناحته شد. 
بختیار میان افراد عشیره خود در مرکز کشور 
پناهنده شد و پس از چند ماه موفق شد تا 
ایران را ترک کند، لباس فرم مهماندار یکی 
از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی را پوشید و 

پناهندگی سیاسی در فرانسه گرفت.

گیزی و سفیر هرملین با دفتر نخست‌وزیر 
بختیار تماس گرفتند و با معاونش صحبت 
کردنــد، او اضطراب داشــت زیرا ده‌ها هزار 
معترض دفتــر نخســت‌وزیری را محاصره 
کرده بودند. طبق دســتور ســفیر هرملین، 
سرتیپ دوم سگو به ســتاد فرماندهی کل 
و معــاون رئیس اطلاعات ارتش، ژنرال رضا 
پرورش مراجعه و از آنها درخواســت کرد تا 
از اعضای ســفارتخانه و اسرائیلی‌های کمی 
که در شــهر باقی مانده‌اند محافظت کنند. 
اما کاری از دســت آنها ]برای فراری دادن 
اســرائیلی‌ها[ برنمی‌آمد. ســگو از فرمانده 
نیروی هوایی، هواپیمــای ترابری ارتش را 
خواست تا به‌سرعت اســرائیلی‌ها را تخلیه 
کند اما ارتشبد ربیعی پاسخ داد: »کنترل در 
فرودگاه به دست »سپاه پاسداران«]نیروهای 
مردمــی[ افتاده و نمی‌توانــم کمکی کنم. 
اما اگــر هواپیمایی به دســت آوردید لطفاً 

حواستان باشد که مرا هم ببرید...« 
چنــد روز پــس از آن، ارتشــبد ربیعی 
همراه با صدهــا فرمانده ایرانــی به خاطر 
وفاداریشان به شاه کشته شد، در میان آنها 
ســپهبد بدره‌ای هم بــود. در وضعیت بدی 
که ایجاد شــد و طبق برنامــه اضطراری و 
همین‌طور به‌دلیل اینکه لیست اسرائیلی‌ها 
و آدرس‌هایشان با ســفارت تسخیر شدند، 
بلافاصله اســرائیلی‌ها را به مخفیگاه منتقل 

تماشا می‌کردند که اعدام‌های مقامات ارشد 
پلیس، وزیران، افســران ارتش و ساواک را 
نشان می‌داد. تنها یک‌بار گیزی طبق دستور 
ستاد »موساد« خارج شد تا امکان نجات را 
بررسی کند. با تلاش‌های یکپارچه‌ای که در 
تهران و اســرائیل انجام شد، با عوامل کمی 
معقول‌تر در دولت انقلابی ارتباط ایجاد شد 
و آنها مجوزشــان را برای خروج اسرائیلی‌ها 
با هواپیمای تخلیه آمریکایی ارائه کردند تا 
کشــور را 18 فوریه]30 بهمن[ ترک کنند. 
یوسف چخانوور پس از ریاست وزارت خارجه 
نقش اصلی را در هماهنگی پرواز داشت که 
اســرائیلی‌ها را از ایران خارج کنند. خروج 
اسرائیلی‌ها با رفتار خشن و تحقیرآمیز توأم 
بود. آن‌ها در هتل »هیلتون« به هم فشرده 
جمع شــدند و از آنجا با اتوبوس به فرودگاه 
که از تصاویر ]امام[ خمینی پوشــانده شده 
بود، انتقال یافتند. همراهان آنها دو رزمنده 
»سپاه پاسداران«]![، جوانان 16 ساله، مجهز 
به تفنگ کلاشــینکف]![ بودند. پس از یک 
سفر دشوار و مشکلات لحظه آخر با مداخله 
آیت‌الله منتظری، از وفاداران ]امام[ خمینی، 
آخرین اســرائیلی‌ها ســوار هواپیمای »پان 
امریکن« به مقصد فرانکفورت شدند. حدود 
نیمه‌های شب همگی با هواپیمای اختصاصی 
شــرکت »الِعال« به اسرائیل رسیدند. تشکر 
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صدور مجوز اخراج اسرائیلی‌ها
در ســاعات اولیه صبح روز یکشنبه، 11 
فوریه]23بهمن[ حییم افســر اطلاعاتی به 
سفارت رفت تا جابه‌جایی دو نگهبان و فرد 
رابط را بررســی کند. ســفارت مدت زمان 
طولانی برای کار کردن مشــکل داشت، از 
جمله به خاطــر نزدیکی به خیابانی که در 
مرکز تظاهرات و آشــوب‌ها قرار داشت. در 
حالی که حییم در ســاختمان گشــت‌زنی 
می‌کرد ده‌ها تظاهرکننده شروع به محاصره 
ســفارت کردند و سعی کردند به ساختمان 
نفــوذ کنند. معترضین از چوب‌دســتی‌ها، 
تیشه‌ها و دیگر وســایل استفاده کردند اما 
نتوانســتند تا محوطه محصور ســفارت را 
بشــکنند. یکی از کارکنــان »الِعال« ابتکار 

نشان داد. 
او به میان جمعیــت هیجان‌زده ملحق 
شــد و معترضین را فراخواند تا ایســتگاه 
پلیس نزدیک را اشــغال کــرده و به آتش 
بکشــند. شورشیان فراخوان او را شنیدند و 
خشمشان را در ایستگاه پلیس به طور کامل 

خالی کردند.1
در ایــن فاصله کوتــاه- ده یــا پانزده 
دقیقــه- حییم و ســه نفــر دیگــر از راه 
خروجی پشتی‌گریختند. این تصمیم بسیار 
هوشــمندانه بود، چون که به‌سرعت صدها 
معترض مســلح دیوارهای ســاختمان را با 
کلنگ‌هایی شکســتند، بر ســفارت مسلط 
شدند و شروع به چپاول و تخریب کردند. 

در ساختمان تعداد کمی اسناد و مدارک 
شخصی سفیر هرملین باقی ماندند.

همــان کارمند »الِعال« کــه به رهبری 
معترضین به ســاختمان رخنه کرد دوباره 
ابتکار نشــان داد و شــروع به تحریک توده 
مردم کــرد تا همه‌چیز را آتــش بزنند. به 

بــا تلاش‌هــای یکپارچه‌ای کــه در تهران و اســرائیل انجام شــد 
بــا عوامل کمی معقول‌تــر در دولــت انقلابی ارتباط ایجاد شــد و 
آنها مجوزشــان را بــرای خروج اســرائیلی‌ها بــا هواپیمای تخلیه 
آمریکایی ارائه کردند تا کشــور را 18 فوریــه]30 بهمن[ ترک کنند.

کمک قوطی‌های الکل که در ساختمان بودند 
معترضین شروع به آتش‌زدن اثاثیه، قفسه‌ها 
و اسناد کردند. این‌گونه آخرین اسنادی که 
پشــت سر باقی مانده بودند نابود شدند و از 

خسارت بیشتر جلوگیری شد.
در همــان صبح گیزی تزفریر به ســتاد 
ســاواک در ســلطنت‌آباد رفت تــا رئیس 
ساواک، سپهبد ناصر مقدم را ملاقات کند. 
مســیر حرکت خطرناک بــود. گیزی زمان 
زیادی منتظر ســپهبد ماند تا اینکه به نام 
وی برایش پیغام آمد که او دچار افسردگی 
شــده و نمی‌تواند کســی را ببینــد و او به 
جای خود یکی از معاونینش را می‌فرســتد، 
او هم ســپهبد اســت. آن شخص رسید، بر 
گردن گیزی افتاد و التماس کرد: »خواهش 
می‌کنم، اگر راهی برای خروج داری مرا هم 
با خود ببر.« گیزی آن مکان را ترک کرد و 
به منزل ســفیر بازگشت و آنجا خبر اشغال 

سفارت را شنید.

کردیم و آنجا یک هفته کامل ماندند. انقلاب 
بر ایران مسلط شد و پوشش حساب‌ها، افراد 
قدیمی پلیس و ساواک، »دستیارانشان« از 

CIA و از »موساد« آشکار شد.
13 فوریــه]25 بهمن[ دولــت بازرگان 
فرمانده کل، ارتشــبد عبــاس قره‌باغی را 
برکنار و به جای او ارتشبد قرنی را منصوب 
کرد. مستشــار ارتش اسرائیل، سرتیپ دوم 
ســگو با رئیس دفتر قرنــی تماس گرفت و 
درخواست کرد تا با رئیس ستاد فرماندهی 
کل جدید ملاقــات کند تا اعتبارنامه‌اش را 
به عنوان مستشــار ارتش اسرائیل در تهران 
بــه او تقدیم کند. در آن ســوی خط تلفن 
ســکوت ناراحت‌کننده‌ای حکمفرما شــد. 
پــس از چند ثانیه سرلشــکر ایرانی حواس 
خود را جمع‌و‌جور کرد و با حیرت پرســید: 
»شــما هنوز اینجایین؟ شــما کجایین؟« 
ســگو معقولانه خطر کرد و شــماره تلفن 
مخفیگاهــش را به او داد. نیم ســاعت بعد 
در پــی آن یک افســر ایرانی بــا او تماس 

ســاده در مورد کشور یا منطقه به من بده، من 
راهــی برای پرداختن به آن در قالب یک فیلم 

پیدا خواهم کرد.«
»پذیرش دمیل به عنوان مشاور و همچنین 
 )MPS( راه‌اندازی ســرویس تصاویر متحرک
نقطــه‌ عطفی برای تبلیغات چیــان دولتی به 

شمار می‌رفت.«
 MPS از طریق ۱۳۵ مرکز اطلاع‌رســانی 
ایــالات متحده در ۸۷ کشــور، شــبکه توزیع 
گســترده‌ای در اختیار داشت. این بخش غرق 
در بودجه‌های دولتــی، به معنای واقعی کلمه 
یک تهیه‌کننده بود و تمامی امکانات لازم یک 
شرکت تولیدی را داشت. بخش ]تولید[ تصاویر 
متحرک )یا بخش ســینمایی(، تهیه‌کننده و 

MPS همچنین مشــارکت آمریکایی‌ها‌ در 
جشنواره‌های فیلم خارج از کشور را تنظیم می‌کرد 
و بدین ترتیب خلأ شرم‌آور جشنواره کن ۱۹۵۱ را 
پر نمود. طبیعتاً، این سازمان سخت تلاش کرد تا 
»تهیه‌کنندگان و فیلم‌های آمریکایی که از سیاست 
خارجی آمریکا حمایت نمی‌کننــد، که اتفاقا در 
برخی موارد، مضر ]منافع ملی و سیاست خارجی[ 
هستند« را از نمایش در جشنواره‌های بین‌المللی 
محروم کند. در عوض، فیلم‌هایی مانند »داستان 
باب ماتیاس« )تولید اســتودیوالاید آرتیســت، 
۱۹۵۴( را به نمایش گذاشــت، »تصویری تقریباً 
بی‌نقص از بهترین مرحله زندگی آمریکایی- یک 
پسر کوچک شــهری با خانواده‌اش، معشوقه‌اش، 
حرفه‌اش، علاقه‌اش به ورزش- که همه اینها دست 

جانانه به کارمند آژانس یوسف جادا که خود 
را برای سازماندهی خروج اسرائیلی‌ها به خطر 

انداخت و در ماموریتش عالی بود.
ژانویــه 1979 فرمانــدار جزیره کیش، 
مهندس منصف موفق شــد تا با هواپیمای 
اختصاصی به ابوظبی و از آنجا به لندن فرار 
کند و در کوله‌پشــتی خود، طبق شنیده‌ها، 
میلیون‌ها دلار داشت. ساکنان جزیره به هتل 
مجلل، کاخ شاه و مابقی عمارت‌ها در جزیره 
حمله کردند و هزاران قوطی مشروبات الکلی 
را به دریا ریختند. بهشت میلیونرها که شاه 

بنا کرد، شهر ارواح شد. 
پانوشت‌:

1- م: روز 11 فوریــه یعنــی 23 بهمن یک روز از 
تســخیر تمام مراکز نظامی و انتظامی رژیم سابق 
می‌گذشــت بنا‌بر‌این مردم هیچ دلیلی برای حمله 
به یک پاســگاه پلیس تسخیر شده نداشتند و قطعاً 
با چنین خواســته‌ای همراهــی نمی‌کردند. به نظر 
می‌رســد نیمرودی در اینجا داســتان‌پردازی برای 
قهرمان‌سازی از صهیونیست‌های باقی‌مانده در ایران 

را از حد گذرانده است!

مفهوم اخلاص
»اخلاص برای خدا« یعنی رفاقت شخص، 
برای خدا باشد. اگر حرف می‏زند، برای اظهار 
علمیّت نباشد، اجتهاد و ملّیی و این حرف‏ها 
را کنار بگذارد، درســت خودش را در حضور 
امــام زمان بداند، لّل و فــی الله صحبت کند. 
بدانید که پروردگار در این اخلاص، حکمت و 
علوم حقیقیّه را بر قلب انسان سرازیر می‏کند. 
پروردگار، اوّل تمام دردها و علّت عدم پرش‏ها و 
بعد، دوای شما را برایتان معرّفی می‏کند. فقط 
باید مواظب باشید که یک وقت خدای نکرده 

از سفر إل‌ىالله متوقّف نشوید.6
***‏‏

روزی از آیت‌الله حق‏شناس پرسیدم: مقصود 
از »صراطُ مَن أخلصَ )راه کســی که اخلاص 
دارد(« چیست؟ فرمود: »آن مسیری است که 
بندۀ خدا در آن مســیر، بــرای خدا می‏بیند، 
برای خدا می‏شنود، برای خدا سخن می‏گوید، 
برای خدا قدم برمی‏دارد و تمام اذکار وجودی 

او در ســیر إلی‌الله قرار می‏گیرد و برای رضای 
خداست«.7

سیر تکاملی در ماه رمضان
خداوند، آقای شاه‏آبادی‌)اســتاد فلسفه و 
عرفان( را رحمت کند! می‏فرمود: »همان‌طوری 
که مؤمن باید ســیر استکمالی خودش را در 
ماه رمضان بکند، شقی هم در شقاوت به انتها 
می‏رســد«. هرکس باید سیر خودش را بکند. 
آنها کار خودشــان را می‏کنند، شــما هم کار 

خودتان را بکنید.8
رَجای کاذب

بعضی خیال می‏کنند که چون خدا کریم 
است، دیگر نباید کاری برای نجات خود بکنند، 
حال آن که این از فریب‏های شیطان است. خدا 
رحمت کند آن اســتاد اخلاق را که می‏گفت: 
مثل کسانی که می‏گویند: »خدا، خیلی کریم 

اســت، رحیم و غفور است« نباش و کار کن. 
خدا کریم اســت، یعنی چه؟! اگر صاحب‏خانۀ 
کریمی شما را دعوت کند که بیایی و خانه‏اش 
را رنگ‏آمیزی کنی، آیا شــما می‏توانی به این 
خیال که او کریم است، کار نکنی یا خرابکاری 
کنی و بعد هم دمِ در بنشــینی و انتظار مزد 
داشته باشی؟! خوب گوش بدهید! حالا تو که 
زغال را برداشــتی و تمام در و دیوارهای خانۀ 
دلت را سیاه کرده‏ای، نشسته‏ای و منتظر عطا 
هستی؟! مدام می‏گویی که صاحب‏خانه کریم 
است! بینی و بین الله، آیا عُقلا نمی‏گویند: این 
آدم، احمق و دیوانه است؟! »وَ الحمَقُ الحَمق‏ى 
 9.» مَن أتبَعَ نفَسَهُ هَواها وَ تمََنّی عَلیَ الله الأمَانیَّ

لنگۀ آن را بخر و سر جایش بگذار که اگر امشب 
مُردی، بدهکار نباشی!«. 

او گفت: حالا اگر ما بمیریم و یک نعلبکی 
هم بدهکار باشــیم، چه ضــرری دارد؟! خب، 
ایــن آدم نمی‏داند و شــرع برایش ارزشــی 
 نــدارد. جایگاهش هم نزد خــدا، همین طور 

است.11
معنای حدیث »بیشتر بهشتیان، بلَُه‌اند«

ممکن است کسی بگوید: مگر نه این است 
کــه در روایات فرموده‏اند: »أکثَــرُ أهلِ الجَنَّةِ 
البُلهَ«؟12 پس چرا دنبال علم باشــیم؟! یا علم 
فراوان به چه دردی می‏خورد؟! حالا من روشن 

می‏کنم که مطلب چیست.

مرحــوم نراقــی »بلُهَ« را معنــی کرده و 
فرموده اســت: آن قسم از آدم‏های متدینّ که 
به مســجد می‏آیند و اهل نماز و روزه هستند 
امّا در اعتقادات، صرفاً یک دلیل اجمالی دارند 
و از سطح بالای هوش و استعداد نیز برخوردار 

نیستند، »بلُهَ« هستند.13 
اعتقادات اینان، نظیر آن چیزی اســت که 
در روایت »عَلیَکُم بدِینِ العَجائزِ«14 آمده است. 
پیامبر اکرم از پیرزنی پرسیدند: »خدا را از کجا 
شناختی؟«. او گفت: »یا رسول‌الله! اگر من از 

چرخی که دارم می‏چرخانم، دســت بردارم، 
دیگر نمی‏گردد. 

پس چرخ آســمان‏ها و زمین هم که دائماً 
در گردش اســت، یک گرداننده می‏خواهد«. 
این جا بود که پیامبر فرمود: »بر شــما باد به 

دین پیرزن‏ها!«.
 این پیرزن، یک دلیل ساده و محکم دارد 
که برای خودش خوب است و کسانی هم که 
مثل او هستند، اگر به همین مقدار اکتفا کنند، 

برایشان خوب است. 
البتّه این طیف از مردم، فقط از بی‏سوادها 
نیستند؛ بلکه بعضی محصّلان نیز ممکن است 

داخل در این دسته باشند... .
مرحــوم نراقــی »بلُهَ« را فقط قســم اوّل 
معرّفی کرد؛ ولی بلُهَاء، قسم دیگری هم دارند 

که روایت دربارۀ آنها می‏فرماید: آن اشخاصی 
که »أقبَلوا عَلى آخِرَتهِِم فَشَغَلوا أنفُسَهُم لهَا«. 
اینها به آخرت روی آورده و از غیر آن روگردان 
شده‏اند. مرحوم نراقی دیگر به این قسم اشاره 
نکرده است. این گروه از بلهاء، اشخاصی هستند 

که خانۀ دل را به صاحب‌خانه تحویل دادند:
تو را به خلوت دل بود مسکن و من غافل       
به هرزه در طلبت گرد هر دیار دویدم 15

پس غیر از اشــخاص ساده و بسیط الفکر، 
عدّۀ دیگری هســتند که با ســرعت در عالم 

معنویتّ حرکت می‏کنند و از راه حکمت عملی، 
نه نظری، وارد درک حقایق می‏شوند و تند و 
سریع بالا می‏روند و در نتیجۀ این سیر معنوی، 
معارف و یقین، به قلبشان اشراب می‏شود. )وَ 
رِيقَةِ لَسَقَينَاهُم مّاءً  أنَّ لوَِ اسْــتَقاموا عَلىَ الطَّ
غَدَقًا(16 یعنی: »لَشَــرَبنا قُلُوبهَُمُ الإیمانَ«.17 
اینها هم جــزو »بلُهَ« هســتند و تمام همّ و 

غمشان، آخرت است.18
معنای حدیث رفع قلم در نهُ ربیع‌الأوّل

آیت‌الله حق‏شناس در بارۀ حدیث رفع قلم 
که درباره نهُم ربیع ‏الأوّل باب شــده است،19 
می‏فرمــود: »رفع قلم به این معنا که تکلیف 
 برداشته شــود، با اصل تشریع دین منافات 
دارد. این چه دینی است که خداوند متعال، 
سه روز به متدینّین آن، مرخّصی بدهد؟!«. 

ســپس توضیح داد که رفــع قلم مربوط 
به ایاّم غدیر اســت و مقصود، رفع قلم ثبت 
است نه قلم تکلیف، یعنی در روزهای عادی 
اگر بنده‏ای گناه کند، تا هفت ساعت گناه او 
ثبت نمی‏شــود و اگر توبه نکرد، آن گاه ثبت 

می‏شود.20 
این هفت ساعت در ایاّم غدیر به برکت این 

روز، به سه روز گسترش می‏یابد.21
سلام به خود، یعنی سلام به دیگران

قــرآن در جایی که می‏خواهد بفرماید: به 
دیگران ســام کنید، می‏فرماید: به خودتان 
ســام کنید. )فَإذا دَخَلتُم بيُُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى 
بَةً(.22  أنفُسِكُم تحَِيَّةً مِن عِندِ الله مُبَـــارَكَةً طَيِّ
آیا معقول است که وقتی من داخل خانه رفتم، 

به خودم سلام کنم؟! 
پس منظور آیه، این اســت که به دیگران 
ســام کنید؛ ولی با این بیان، می‏خواهد به ما 
بفهماند که تمام شــما به منزلۀ اعضای یک 
پیکر و یک شخص هســتید.  اگر به دیگران 
سلام کنی، انگار که به خودت سلام کرده‏ای. 

باید این طور رفتار کنید.23
پانوشت‌ها:

1- متن کامل این حدیث که از امام صادق روایت شده 
است، چنین است: »فیِ التَّوراةِ مَكتوبٌ: ياَبنَ آدمَ! تفََرَّغ 
لعِِبادَتی أملَ قَلبَکَ غِنىً وَ لا أكِلکَ إلى طَلبَِکَ وَ عَلیََّ 
غ  أن أسُــدَّ فاقَتَکَ وَ أملََ قَلبَکَ‏ خَوفاً مِنّی‏، وَ إن لاتفََرَّ
نيا ثمَُّ لا أسُدُّ فاقَتَکَ، وَ  لعِِبادَتی أملَ قَلبَکَ شُــغلًا باِلدُّ
أكِلُکَ إلى طَلبَِکَ؛ در تورات نوشــته شــده است: اى 
پسر آدم! خود را وقف عبادت من گردان تا دلت را از 
ب‏ىنيازى آکنده سازم و تو را به خواسته‏ات وا نگذارم، و 
بر من است که درِ نیازمندى را به روى تو ببندم و دلت 
را از ترس خود لبریز سازم. اگر خود را وقف عبادت من 
نسازى، دلت را از گرفتارى به دنیا پرُ می‏کنم. سپس 
 درِ نیــاز را به رویت نمی‏بندم و تو را به خواســته‏ات
وا می‏گــذارم« )الکافــی: ج۲ ص۸۳ ح۱(.  2- ر. ک: 
ص۱۹۴ )حــلّ مشــکل علمــی(.   3- مواعظ: ج۳ 
ص۷۴.   4- ظاهــراً مقصــود، مرحــوم حاج هادی 
مقدّس تهرانی‌)متولدّ ۱۲۸۰ ش( فرزند میرزا حسن 
فشندی‌)فشمی( و برادر حاج شیخ علی حسامی است. 
او از وعّاظ تهران و از شاگردان حاج شیخ مرتضی زاهد 
بوده و به گفتۀ مرحوم آیت‌الله حق‏شــناس در زمان 

حیات ایشان از دنیا رفته و قبر وی در قبرستان بیات 
قم است‌)مواعظ: ج۲ ص۱۵۱(. گاهی ایشان با مرحوم 
آیت‌الله شــیخ محمّد‏هادی تهرانی معروف به مقدّس 
تهرانی )م ۱۳۲۱ ق( که در نجف مدفون است، اشتباه 
گرفته می‏شود.   5- مواعظ: ج۱ ص۱۳۷. در مصاحبۀ 
حجت‌الاسلام غلامحســن بخشی، این جریان، بدون 
آوردن نام آقای حاج مقدّس آمده است.   6- مواعظ: 
ج۲ ص۱۳۷.   7- بــه نقل از آقای حســین واحدی.   
8- مواعــظ: ج۱ ص۸۵.   9- »احمق‏ترینِ احمق‏ها، 
کسى است که نفْس خویش را دنباله‏روِ هوس سازد و 
از خداوند متعال، ]تحقّق‏ِ[ آرزوهاى ناشدنى را بخواهد« 
)التفسیر المنسوب إلی الامام العسکری: ص۳۸ ح۱۴(.   
10- مواعــظ: ج۴ ص۱۵۰. نیز، ر. ک: ج 4 ص۱۸۸.   
11- مواعــظ: ج۳ ص۱۲۶.   12- الأمالــی، مرتضی: 
ص۳۸.   13- ر. ک: جامع الســعادات: ج۱ ص۲۷۲. 
گفتنی است که ملّ احمد نراقی- نیز این روایت را به 
صورت شعر معنا کرده است )ر. ک: مثنوی طاقدیس: 
بخــش ۱۴۵ حدیث »اکثر اهل الجنّة البلهاء(.   14- 
المحجّة البیضاء: ج۶ ص۱۳۴.   15- هفت شهر عشق: 
ش ۸.   16- }و اگر ]مردم‏[ در راه درســت، پایدارى 
ورزند، قطعاً آب گوارایى بدیشان م‏ىنوشانیم{ )جن: 
آیۀ ۱۶(.   17- اشــاره است به این روایت از امام باقر 
علیه‌السلام که در تفسیر آیۀ یاد شده فرمود: »يقَولُ: 
ريقَةُ هِیَ ولايةَُ عَلیُِّ بنِ  لَشَــرَبنا قُلوبهَُمُ الإيمانَ، وَ الطَّ
أبی طالبٍِ وَ الأوَصياءِ: ]خداوند[ می‏فرماید: ایمان را در 
دلشان جایگزین می‏کنیم و طریقه، همان ولایت على 
بن ابى طالب و اوصیای او: است« )الکافی: ج۱ ص۴۱۹ 
ح۳۹(.   18- مواعظ: ج۲ ص۳۱ - ۳۲.   19- مقصود، 
روایتی ضعیف‌السند است که علّمه مجلسی آن را از 
کتاب زوائد الفوائد سیّد ابن طاووس و کتاب المحتضر 
شیخ حسن بن سلیمان، در فضیلت روز نهم ربیع‌الأوّل 
نقل کرده اســت. در این روایت طولانی، این روز، روز 
از دنیا رفتن خلیفۀ دوم و روزی دانســته شده که به 
همین مناسبت از شــیعیان، رفع قلم شده است. در 
بخشــی از این روایت‌)طبق نقل ســیّد ابن طاووس( 
آمده است که امام حسن عسکری علیه‌السلام فرمود: 
ثنَی أبی أنَّ حُذَيفَةَ بنَ اليَمانِ دَخَلَ فی مِثلِ  »لقََد حَدَّ
هَــذَا اليَومِ عَلى جَدّی رَســولِ‌الله ... وَ يقَولُ ... أوحَى 
: ... أمَرتُ الكِرامَ الكاتبِينَ أن يرَفَعُوا القَلمََ عَنِ  الله إلـَـیَّ
الخَلقِ فی ذَلکَِ اليَومِ وَ لا يكَتُبونَ شَيئاً مِن خَطاياهُم 
كَرامَــةً لکََ وَ لوَِصِيِّک‏؛ پدرم برایم حکایت کرد که در 
چنین روزی )نهم ربیع‌الأوّل( حُذیفه بر جدّم رســول 
خدا صلی‌الله علیه و آله وارد شد... و فرمود:... خداوند 
به من وحی نمود که به جهت بزرگداشــت تو و وصیّ 
تو، به فرشــتگان بزرگواری که کارشان نوشتن اعمال 
بندگان است،‏ دســتور داده‏ام که در این روز، چیزی 
را برای مردم ثبت نکنند و چیزی از اشــتباهات آنان 
را ننویسند« )بحار الأنوار: ج۹۵ ص۳۵۳ ح۱(. عبارت 
»فی ذلکَِ اليَومِ«، طبق نقل حسن بن سلیمان »ثلَاثةََ 
 أياّمٍ مِن ذلکَِ اليَوم‏« است )بحارالأنوار: ج۳۱ ص۱۲۵(. 
همچنین در ادامۀ روایت، از امیر مؤمنان علیه‌السلام 
نقل شــده که یکــی از نام‏های ایــن روز، »يوَمُ رَفعِ 
القَلمَ« اســت.  20- در روایتی با ســند معتبر از امام 
صادق  علیه‌السلام آمده است: »العَبدُ المُؤمِنُ إذا أذنبََ 
لهَُ‌الله سَــبعَ ساعاتٍ فإنِ استَغفَرَ الله لمَ يكُتَب  ذَنباً أجَّ
عَليَهِ شَــی‏ءٌ وَ إن مَضَتِ السّاعاتُ وَ لمَ يسَتَغفِر كُتِبَت 
عَليَهِ سَــيِّئَةٌ؛ هر گاه بندۀ مؤمن گناهى کند، خداوند 
هفت ســاعت به او مهلت م‏ىدهد. اگر از خدا آمرزش 
خواســت، بر او نوشته نم‏ىشــود و اگر این ساعت‏ها 
بگــذرد و آمرزش نخواهد، یک گناه برایش نوشــته 
می‏شود« )الکافی: ج۲ ص۴۳۷ ح۳(.   21- به نقل از 
حجّت‌الإسلام صدر‌الدین نخچی.   22- »هنگامی که 
داخل خانه‏ای شــدید، بر خویشتن سلام کنید؛ سلام 
 و تحیّتی از سوی خداوند، سلامی پربرکت و پاکیزه« 

)نور: آیۀ ۶۱(.   23- مواعظ: ج۲ ص۱۹۶.

توزیع گسترده فیلم‌های‌ هالیوودی 
با بودجه‌های دولتی
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احمق‏ترین مردم، آن شخصی است که متابعت 
هوای نفس را بکند. دل بستن به کرم الهی هم 

حساب و کتاب دارد!10
بدانید که هر قدر به دســتورات پروردگار 
اهمّیت بدهید، از عالم غیب به شــما اهمّیت 

می‏دهند. 
باید به شرع اهتمام داشته باشی تا ارزشت 
در نظر پروردگار زیاد شود. یک بار در قهوه‏خانه 
دیدم که کســی یک نعلبکی را شکست. به او 
گفتم: »آقا جان! آن تکّه نعلبکی را ببر و یکی 


